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  هاي روسيهايرانيان بر مبناي سفرنامةها دربارهاي ذهني روسبررسي انگاره
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  چكيده
اند و شناسي داشتهشرقةنقش مهمي در توسع جهانگردان و مسافران غالباً 

هاي روسي شناسي هستند. سفرنامهها، يكي از منابع ارزشمند در شرقسفرنامه
ها نوع ديدگاه روسةميلادي حاوي نكات فراواني دربار ١٩در قرن  ايران دربارة

يك  عنوانبه. ايران استها از خودشانبه ايرانيان و همچنين برداشت و درك آن
دانست، روابط كشوري كه خود را اروپايي مي عنوانبهكشور آسيايي و روسيه 
تكيه بر نظريات  اند. در اين پژوهش باداشته ١٩پرفرازونشيبي در قرن 

ها به ايران و سپروفسور سيد حسين العطاس، ديدگاه رو ،شناس معاصرجامعه
هاي هاو گزارشسفرنامه براساسزواياي زندگي فرهنگي و اجتماعي اين كشور 

گيرد. همچنين ميلادي نگاشته شده مورد بررسي قرار مي ١٩روسي كه در قرن 
يك استعمارگر اروپايي  عنوانبهها شود كه روسال پاسخ داده ميؤبه اين س

هاي روسي چه كردند و در سفرنامهچطور به زندگي مردم ايران نگاه مي
يك كشور مستقل آسيايي ترسيم شده است؟  عنوانبهتصويري از ايران 
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هايي را كه به اعتقاد پروفسور العطاس در لفهؤهمچنين تلاش خواهيم كرد تا م
هاي روسي مورد د، در چند نمونه از سفرنامهشناسي اروپايي وجود دارشرق

ي كيفي، نقش اتجزيه و تحليل قرار دهيم. اين پژوهش با روش تحليل محتو
  كند.هاي ذهني راجع به ايران را تحليل ميگيري انگارهها در شكلسفرنامه

  
  سفرنامه، روسيه، ايران. حسين العطاس،، شناسيشرق كليدي:هاي واژه

 
  مقدمه 

هاي بديعي ها، متفكران و جريانوب شرقي پس از استعمار، خاستگاه شخصيتآسياي جن
واسطةاستعمار بر آنان ها سركوب، غارت و تحقير كه بهبوده است. ملل آسيايي از پس قرن

تحميل شده بود به احقاق حقوق خود برخاستندو براي استقلال و حق تعيين سرنوشت مبارزه 
هاي غيرملي با پايان سلطةفيزيكي استعمارگران از ميان كميتكردند. اما آثار استعمار و حا

نرفت و انديشمندان بومي اين مناطق پس از استقلال نيز با استعمار و پيامدهاي آن در ساختار 
كردند. از ميان يافته دست و پنجه نرم مياستقلالاجتماعي ـ سياسي كشورهاي تازه

شناس و متفكر اند، جامعهار استعمار تعمق كردهانديشمندان اين منطقه كه به تفصيل در آث
مالزيايي پروفسور حسين العطاس شخصيتي است قابل توجه، با آرا و نظرات متنوع و 

طور خلاصه مروري بر زندگي و آراي تر ديده شده است. ابتدا بهبرانگيز كه به نسبت كمبحث
هاي روسي هاي وي، سفرنامهپروفسور حسين العطاس خواهيم داشت و سپس بر مبناي انديشه

  را مورد تحليل قرار خواهيم داد.
  

  مروري بر زندگي و آراي سيد حسين العطاس
شود، اما هايش در مالزي شناخته ميواسطةفعاليتپروفسور حسين العطاس اگرچه بيشتر به

در شهر بوگور، واقع در اندونزي كنونيمتولد شد. منطقةبوگور همچون ديگر  ١٩٢٨در سال 
ناطق مالزي و اندونزي در زمان تولد وي جزوي از مستعمرات هلند بود. از منظر نسب، م

اند و پدر وي از يمن به جنوب العطاس از سادات حضرموت بود كه عمدتاً در يمن كنوني ساكن
هاي مطرح در مجامع تر پروفسور العطاس نيز از چهرهشرق آسيا مهاجرت كرده بود. برادر بزرگ

شدةفرهنگي هاي شناختهلزي بود و فرزندانش، مستوره و فريد، بعدتر به شخصيتدانشگاهي ما
و دانشگاهي بدل شدند. نسب غيرمالايي پروفسور العطاس از اين جهت حائز اهميت است كه در 



 ١٤٠١ پاييز، ٣ة شمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٦٦ 

توجهي ايفا گرايي نژادي نقش قابلهاي سياسي وي، خاستگاه اقليتي و درك از كثرتفعاليت
  كرده است. 

م تحصيلات عالي در دانشگاه آمستردام، پروفسور العطاس فعاليت علمي و پس از اتما
مالايا (در  ميلاديو دقيقاً يك سال بعد از استقلال شبه قارة ١٩٥٨دانشگاهي خود را در سال 

ديوان - DBPيا ( Bahasa dan Pustakaبريتانيا در  زنجيراستعمار ازغلو  )١٩٥٧آگوست 
ه بنياد دولتي مسئول در قبال ترويج و حفظ زبان و ادبيات بهاس دان پوستاكا) آغاز كرد ك

گذار و نهاد اصلي سياست DBPكرد. مالايي بود و زيرنظر وزارت تحصيلات مالزي فعاليت مي
فعال در حوزةنشر آثار مالايي نيز بود و از اين جهت نقش مهمي در توسعه و حفظ اين زبان 

، پروفسور العطاس تدريس فلسفه در دانشگاه مالايا را ملي ايفا كرده است. در كنار اين مسئوليت
نيز آغاز كردو سپس مدير بخش فرهنگي گروه مطالعات مالايي شد. مدتي معاونت دانشگاه 

  عنوان مدرس در مركز مطالعات عمومي اين دانشگاه مستقر شد.  دار بود و سپس بهمالايا را عهده
و علمي، به مبارزه و فعاليت سياسي نيز پروفسور العطاس در كنار فعاليت دانشگاهي 

(پارتي گركن  PGRM/GERAKANهاي حزب پرداخت. وي در تأسيس و توسعةفعاليت
توجهي ايفا كرد. حزب وي كه از ادغام يك حزب نقش قابل ١٩٦٨رعيت مليسيا) در سال 

دفاع از متعلق به اقليت چيني در مالزي و يك شاخه از فعالان حزب كارگر تشكيل شد، پيشگام 
شود و بر رفع تبعيضات قانوني و ساختاري موجود سياست چندنژادي در مالزي محسوب مي

موفق به  PGRMكرد. گرچه در مبارزات خود، حزب عليه اقليت غيرمالايي در مالزي تأكيدمي
هاي ترين انتخاباتقبضةقدرت سياسي و اعمال اصلاحات مطلوب خود نشد، اما در يكي از مهم

كننده در ايالت پنانگ دست يافت و به خوبي توانست به پيروزي خيره ١٩٦٩لزي در سياسي ما
ها آميز آن عليه اقليتهاي تبعيضروايت و قرائت متكثر خود را در مقابل اتحاد حاكم و سياست

  در جامعةمالزي تثبيت سازد.
روفسور گفتةمقالات علمي متعدد و كتب متنوعي از پهايسياسي پيشبر فعاليت علاوه

سازي علوم شناس همواره با مسئلةبوميمثابةيك جامعهها بهالعطاس به جاي مانده كه مرور آن
دهي انسانيدر دوران استعمار و پس از استعمار نيز درآويخته است و بر ضرورت شكل

ويژه پروفسور العطاس بر نقش اخلاق كند. بهشمول تأكيد ميشده و غيرجهانهاي بوميبررسي
طور ويژه مذهب كند و معتقد است كه اخلاق و بهياستگذاري آموزشي هم تأكيد ميدر س

روند. العطاس شمار ميمتحداني مهم براي حاكميت در مبارزه با فساد و خودبيني غربي به
ها در جهان سوم حاكم بوده عدالتي براي قرنغرب و بي نويسد كه استثمار،اشغال ـ سلطةمي

يافته از استعمارو در حال توسعه، ثروت ظام در جوامع تازه استقلالاست و براساس همين ن
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محور و معيار احترام و موفقيت قرار گرفته است. نسل جوان ساكن  شده از طرق ناصوابحاصل
تواند به گذارانه (ضد فساد) نميهاي جدي براي آينده دارد و هيچ اقدام قانونشهرها نگراني

  نظام ارزشي و دست به گريبان است، پاسخ درخور بدهد. طبيعت انساني كه با چنين 
 شناسيشرق به كرده دراروپاتحصيل كه مدتي كندكه درطولاستدلال مي پروفسورالعطاس

سازي علوم انساني در دوران استعمار و پس از استعمار و همواره با مسئلةبومي
و  شناسيهاودرموردشرقوتغييرديدگا انگيزه آنچه دهد كهمندشدهاست.او ادامه ميعلاقه

مستعمره  اسلام،آسياومناطق دربارةاسلام،جهان مختلف از مطالعة مطالعات استعمار بود، پس
غربي و  خصوصمنطقه (به  غيربومي نويسندگان، استادان و مسافران توسط بودكه

براين علاوه ٨)٦- ٩: ١٩٩٧بود  (طالب  فراواني هايبودوداراي سوگيري شده اروپايي)نوشته
هاي خود ديكته ها و گزارشالعطاس معتقد است كه اين نويسندگان و سياحان غربي در نوشته

هاي ديني، تاريخ، عقايد مذهبي، ذهنيت، آداب و گرفتند كه چه شاخصهكردند و تصميم ميمي
ها و رسوم اين مناطق درست و مناسب بوده است. وي همچنين بر اين باور است كه اين انديشه

سندگان و سياحان غربي همان چيزي است كه ادراكات عمومي را در غرب و آموزش بينش نوي
  و پرورش در دوران استعمار و پس از استعمار شكل داده است.

شده توسط پروفسور حسين العطاس، يكي كتاب ترين آثار و مباحث مطرحاز درخشان
منطقةآسياي جنوب شرقي  است كه در ميان آراي پسااستعماري ابرازشده در اسطورةبومي تنبل

حائز اهميت ويژه است. پروفسور العطاس با اين پرسش مواجه بود كه چرا بوميان در اندونزي، 
مالزي و فيليپين براي بيش از چهار قرن توسط صدها نويسنده متعلق به طبقةحاكم استعمارگر 

دانست و نه تلاش شدند؟ وي نه عملكرد بوميان را خاستگاه اصلي اين تلقي ميتنبل خطاب مي
اي از گيرد كه چنين تلقيميهاي بسيط نتيجه براي توجيه استبداد را، بلكه با اتكا به استدلال

هاي غرب و بخشي از يك پروژةسياسي است. اين كتاب به بيان داوريدهندةپيشبوميان بازتاب
يي و طرفةاستعمارگران به بومي آسياتلاشي براي اصلاح ديدگاه يك«خودِ العطاس 

مانده كننده، عقببومي بيكاره، كسل«كوشد تا نشان دهد تصوير رود و ميشمار ميبه»اشجامعه
عنوان افرادي وابسته ببيند كه به قدرت استعماري اين امكان را داد كه بوميان را به» و متقلّب

وره به تنبلي براي بالا رفتن از نردبان پيشرفت نياز به كمك و مداخله دارند. اطلاق مفهوم اسط
گونةاين مدعا را تببين كند و نشان دهد كند تا بتواند ماهيت برساختبوميان، به وي كمك مي

_______________________________________________________ 
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كه مبتني بر واقعيات عيني آسياي جنوب شرقي باشد، برخاسته از اين مدعا بيش از آن
  ).١٩٧٧، ٩سازوكارهاي حاكميت و تسلط استعمارگرانه است (العطاس

عيد منتشر ساز ادوارد  شناسيشرقسازتر از كتاب دورانكسال پيشالعطاس در اين اثر كه ي
شود، متأثر از رويكرد رو در عرصةمطالعات پسااستعماري پيشگام محسوب ميشدهاست و ازاين

 شناسي شناخت به بررسي كاركرد اين اسطوره در توسعه و تقويتكارل مانهايم و جامعه
 ر خود بهپردازد. بعدها ادوارد سعيد در آثامي»عماريداري استسرمايه«ايدئولوژي استعماري و 

ن به دارد كه در نقد نگاه غربياكند و اذعان مياين نظريةپسااستعماري و آثار العطاس اشاره مي
شك يكي از ملل شرق، از العطاس الهامات بسيار گرفته است. نكتة قابل توجه اين است كه بي

هاي دست آورد، ارجاع او به ديدگاهي بهود سعيد از هاي مهم تحقيق العطاس كه ادوارجنبه
  هاي سفر بود.ها در روايات و گزارشويژه انگليسيغربي و امپرياليستي به

  
  بررسي سفرنامه هاي روسي دربارة ايران: ديدگاه روس ها به ايران

 ١٩ رنقهاي روسي دربارة ايران كه در در ادامه تلاش خواهيم كرد تا ضمن بررسي سفرنامه
عنوان يك كشور آسيايي و شرقي را ها به ايران بهاند، نوع ديدگاه روسميلادي نگاشته شده

ن از دو هاي تاريخي روسيه از ايراتحليل كنيم.  گفتني است كه اين رويكرد و انتخاب گزارش
رد خصوص قابل توجه است كه قبلاً چنين مطالعه و تحقيقي درموجهت حائز اهميت است. به

ارد، تفاوتي دبراين، اين مطالعه رويكرد متاريخي روسيه در ايران انجام نشده بود. علاوه مناظر
ه از يك كها و مسافراني را از يك قدرت استعماري اروپايي (در اين مورد روسيه) زيرا گزارش

كند. طور رسمي مستعمره نشده بود، ارائه ميكنند كه بهكشور مستقل (مانند ايران) بازديد مي
هاي مسافران و مقامات ها و گزارشاين رويكرد مكمل رويكرد پروفسور العطاس است كه ديدگاه

  كند.غربي و اروپايي را در مناطق عمدتاً مستعمره بررسي مي
گيرند. كتاب اول عنوان منبع اصلي مورد استفاده قرار ميبراي نيل به اين هدف،دو كتاب به 

تا  ١٣١٦ممصادف با ١٩٠٠تا  ١٨٩٨هاي سكي در خلال سالنتيجةسفر لومنيتايران وايرانيان 
رسد وي مهندس بوده و توسط يك شركت استخراج معدن به نظر ميقبه ايران است. به١٣١٨

ايران اعزام شده بود. او به همراه يك هيئت راهسازي براي بررسي توسعةروابط با ايران در 
زلي و رشت به تهران رفت و مدتي در اين شهر دورةمظفرالدين شاه به ايران سفر كردو از راه ان

اقامت كرد.مأموريت وي مذاكره با دولت ايران براي استخراج معادن استان آذربايجان بود 
هايش ، يادداشت١٩٠٠). پس از بازگشت لومنيتسكي به روسيه در سال ٥١: ١٣٨٨يوا، (آندري

_______________________________________________________ 
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ةلومنيتسكي از آن جهت اهميت پترزبورگ به چاپ رسيد.سفرنامدر شهر سنت ١٩٠٢در سال 
كردند، از اين كار اجتناب بندي ميها را كليشهدارد كه او برخلاف تمام مسافران روس كه ايراني

  ). ١٣٥: ١٣٨٨يوا، كرد (آندريمي
است كه دويست  گراييهاوشرقروسيه وايران دربازي بزرگ: سفرنامهكتاب دوم 

ها در اند، تحليل و بررسي كرده است. اين سفرنامهشدهسفرنامةروسي را كه دربارة ايران نگاشته 
بهايي دربارةتاريخ اند و حاوي اطلاعات گرانقرن نوزده و ابتداي قرن بيستم ميلادي منتشر شده

ها ارجاعاتي نويسان مطرح روس كه در مقاله به آنايران عهد قاجار هستند. برخي از سفرنامه
  اند از:داده شده است عبارت
 ١٨٨٢ندر واسيليويچ اليسيف، پزشك و جهانگرد بود. از سال آلكسا 

 ١٨٨٧عنوان پزشك ارتش روسيه در قفقاز و تركستان خدمت كرد. در سال به
از ارتش روسيه استعفا داد و به خدمت در وزارت امور داخلي روسيه مشغول 

گيري وبا به از سوي همين وزارتخانه براي بررسي همه ١٨٩٠شد. او در سال 
يران اعزام شد و اوضاع بهداشتي تهران، خراسان، گيلان و مازندران را بررسي ا

منظور ها را تنها بهخوبي مشخص است كه نويسنده، زندگي ايرانيكرد. به
  ).٥٢: ١٣٨٨يوا، دهد (آندريگزارش دادن مورد توجه قرار مي

  آناستاسي فدوروويچ بندرفنظامي بود و فرماندهي تيپ اول لشكر قزاق
هاي زمين ايران در سال تركستان را برعهده داشت. او با هدف مطالعةويژگي

به اين كشور اعزام شد. گفتني است كه دغدغةاصلي او، قابليت  ١٩٠٢
ها به خراسان و روي آندسترسي منطقه براي نيروهاي روسيه در صورت پيش

ها هدف پژوهش وي، نظامي بود. سفرنامةوي منبع ارزشمندي است كه جدول
در دسترس عموم قرار «هايي را نيز دربردارد. روي جلد كتابش عبارت و نقشه
  ).٥٣خورد(همان: به چشم مي» نگيرد
 هاي نظامي و سياسي مطرح ربع آلكسي پتروويچ ارمولف از شخصيت

م به درجةسرلشكري نائل آمد. ١٨٠٨اول قرن نوزدهم در روسيه بود. در سال 
جنگيد و لقب قهرمان برودينو را گرفت. در سال  م با ناپلئون١٨١٥تا  ١٨١٢از 

عنوان وزير مختار روسيه به ايران اعزام شد تا خطوط مرزهاي ايران م به١٨١٧
م) مشخص كند. سفرنامةوي ١٨١٣و روسيه را براساس عهدنامةگلستان (

م به ايران است و نظر كلي او دربارة ١٨١٧گزارش سفر از آوريل تا سپتامبر 
 ).٤٩منفي است (همان:  ايران به شدت
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ها شده در سفرنامههايي از تصاوير اصلي ترسيمپس از تحليل متون مذكور، در ادامه بخش
ها يك كليت يكپارچه نيست، شود. هرچند كه محتواي سفرنامهعنوان شاهدي از كل ذكر ميبه

  گيرد.   ها مورد توجه و بررسي قرارشده در آناما تلاش شده است تا فضاي اصلي ترسيم
هاي فارسي و روسي به رشتةتحرير شماري پيرامون سفرنامههاي انگشتتاكنون پژوهش

هاي ايراني شناسي در ايران: گذري بر سفرنامهروسيه«توان به مقالةند. از اين ميان ميدرآمده
ريخ ) نوشتةجهانگير كرمي اشاره كرد. هرچند بخشي از اين مقاله، به بررسي تا١٣٩١» (دورةقاجار

هاي ايرانيان به روسيه روابط بين ايران و روسيه اختصاص يافته، اطلاعات مفيدي دربارةسفرنامه
اند، دارد كه از منظر ادبيات تطبيقي حائز اهميت هستند. كه همگي به زبان فارسي نوشته شده

افران ) نوشتةمسعود نوربخش نيز حاوي اطلاعاتي دربارةبرخي از مس١٩٩١(با كاروان تاريخكتاب 
آغاز و گسترش بريگاد قزاق «زاده نيز در مقالةبه ايران سفر كردند.كاظم ١٩روس استكه در قرن 

  انجام داده است.  ١٩اي دربارةيك سفرنامةروسي مربوط به قرن )مطالعه١٩٥٦» (ايران
  

  »بومي تنبل و بيكاره«تصوير 
طور كه گران غربي آنها توسط استعماردر توصيف مالايي» بومي تنبل و بيكاره«تصوير 

ها نيست، بلكه موضوع تنبلي ايرانيان در بيشتر العطاس تحليل كردهاست، مختص اروپايي
هاي فراواني در تنبل بودن هاي روسي انعكاس يافته است. از نظر لومنيتسكي مؤلفهسفرنامه

  ها دخيل هستند: شرقي
ررسي نشود، زيرا زمين از نگاه اروپاييان ببهتر است موضوع تنبلي در مشرق

هاي ساختار اي سنتي است كه آب و هوا، فراواني منابع طبيعي و لايهپديده
دهد. چنانچه از نگاه اروپاييان اين مسئله بررسي شود، در اجتماعي آن را شكل مي

جا بر تنبلي در كار، همهكنند. ليكن علاوهزمين همه تنبلي ميآن صورت در مشرق
مرز يا نزديك آور نيست كه در مناطق هماين اساس تعجبفكري حاكم است. بر بي

شود. روسيه مثل انزلي و رشت بهترين تأسيسات به كارگران روسي سپرده مي
گيرد، اما به همان اندازه و بيشتر تلاش كارگر روسي دو برابر بيشتر از ايراني مي

  ). ١٠٢: ١٣٩٩كند (لومنيتسكي، مي
  نويسد: توصيف شهر رشت مياو در بخشي ديگر از كتاب و در 

دار و كاسب است. زندگي آرماني يك ايراني جديد، پيش از هر چيز يك مغازه
شود. براي او هيچ لذتي بالاتر از اين نيست كه از در تجارت سودآور خلاصه مي
ها پاهايش را روي هم اش بنشيند و به شيوة شرقيبامداد تا شامگاه بر فرش مغازه
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احساسش به جاي نامعلوم خيره شود. نگاهي كه در آن، نه بي بگذارد و با نگاه
خورد و نه درخشش اميد به آينده اي از به ياد آوردن گذشته به چشم مينشانه

  ). ١١٥ـ١١٤: ١٣٨٨يوا، ؛ آندري٢٩: ١٣٩٩(لومنيتسكي، 
در ) ١٩١٠(داند. فلورينسكي نويسان روس تنبلي را مختص مردان ايراني مييكي از سفرنامه

اند. تمام كارهاي خانه و در مردان ايراني، تنبل و تقريباً بيكاره«نويسد: توصيف زنان ايراني مي
  ).١٨٢: ١٣٨٨يوا، (آندري» برخي اوقات، كارهاي كشاورزي نيز بر عهدةزنان است

ها از ديگر اقوام ساكن ها و وجه تمايز آننويسان روس تنبلي را مختص فارسبيشتر سفرنامه
كنند كه ها تصريح ميها و بلوچاي كه در توصيف كردها، تركدانند، به گونهران ميدر اي

ها تنبل نيستند. براي نمونه مينورسكي كه از كارشناسان متخصص و ها، آنبرخلاف فارس
مشهور خاورميانه بود، اعتقاد داشت كه كردها به هيچ وجه تنبل يا احمق نيستند. تنها مشكل 

  ). ١٩٦داري از فرصتي مناسب براي آموزش است (همان: ها عدم برخورآن
كند حضور هاي آذربايجان، تصريح ميآلكساندر نيكولسكي با اشاره به شجاعت و قدرت ترك

وحشي آسوده كرده هاي قبايل نيمههاي تنبل را از بابت تهاجمها در منطقه، خيال پارسآن
هايش دربارة اقوام غيرپارس در ز نوشته). نيكلاي موراوف نيز در بخشي ا١٩٨است (همان: 

كند كه زيبا و لطيف، قدرتمند و پرانرژي هستند و ها را اين گونه توصيف ميايران، آذربايجاني
ها تأثيري نداشته دليل آسمان آبي و خورشيد همواره درخشانشان روي آنها بهتنبلي شرقي

ها بلوچستان هم به تنبل بودن فارس هاي ريتيخ دربارة سفر به). در نوشته٢٠١است (همان: 
سوخته دارند و افرادي شجاع هاي آفتابهاي تنبل، صورتها برخلاف پارسشود: بلوچاشاره مي

  ).٢٠٣و رزمجو هستند (همان: 
» هاي تنبلايراني«چرنيايف نيز با لحني تمسخرآميز به توصيف چگونگي تيمم كردن 

كه سر و صورت و ساير نقاط بدنشان را با آب بشويند و ينهاي تنبل، به جاي اپردازد: ايرانيمي
ها هايآنهاي اتاقتازه كنند، به صورت شكوهمندي خود را به خاك نازكي كه از سطح فرش

و هم تنبلي  مالند و از اين شاد هستند كه هم قوانين اسلام را رعايت كردهآوري شده، ميجمع
هاي يچ نيز در توضيح نفرت ايرانيان مسلمان از خارجي). باب٩٨اند (همان: خود را ارضا كرده

  ).١٥٧ها شاكر بود (همان: گويد: بايد به خاطر تنبلي و كاهلي ايرانيها ميغيرمسلمان و تعصب آن
  

  »ماندهكننده و عقببومي كسل«تصوير 
ها و كننده بيشتر درمورد رقصهاي روسي بيانگر آن است كه صفت كسلبررسي سفرنامه

كار برده شده است. براي مثال كرف در توصيف رقص و موسيقي ايراني هاي ايرانيان بهرميسرگ
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كننده است. پانتوميم شدت كسلكننده نيست، بلكه بهتنها سرگرمهاي ايراني نهنويسد: رقصمي
اي كه ترين بخش رقص است، هيچ گونه جذابيتي ندارد و حتي از ويژگي وحشيانهكه مهم

ساخت نيز برخوردار نبود. از نظر سواد سرگرم ميهاي مردم بيما را در سرگرميبرخي اوقات 
  ).١٣٠گرفت (همان: ها تنها انسانيت را به سخره ميمن اين رقص

ها رابطةمستقيمي وجود دارد و به اعتقاد بلوزرسكي ميان هنر ايراني و شخصيت ايراني
  هستند: روح ها بيبناهاي ايراني نيز مانند خودِ ايراني

روح است. ... در طور كامل بيشده در بناها بهپايان نقاشيهاي بيمنحني
روحي كند، حذف كنيد تا بيذهنتان انعطاف شخصيت ايراني را كه آن را پنهان مي

كاملي را ببينيد كه به هيچ وجه براي يك اروپايي كه زندگي رواني شخصي 
يز مانند معماري ايراني همين گونه ارزشمندي دارد، جالب نيست. نقاشي ايراني ن

صورت هدفمندي، ها و شخصيت اصلي كه بهپوچ است. در يك نقاشي ايراني، رنگ
ها، كنند و ايدهترين نقش را ايفا ميشوند، مهمتر از حالت معمول كشيده ميبزرگ
هاست، هيچ نقشي در آن اندازها و هنر نقاشي كه ارزش هر اثر هنري به آنچشم
. در اينجا نيز بازتاب روشني از شخصيت ايراني مشهود است! ضعف دروني و ندارند

هاي درخشان و ابهت فريبندة بيروني هايي با رنگپوچي روح ايراني با لباس
  ).   ١٣٢-١٣١شود (همان:  پوشانيده مي

با مند است، اما دربارةنقاشي ايراني اگرچه اميليانوف به معماري مذهبي و مينياتورها علاقه
  نويسد:عقيده است و با انتقاد از آن ميبلوزرسكي هم

نقاشي ايراني، بازتاب سطحي زندگي واقعي است. در بيشتر آثار، شكل بر محتوا 
غلبه دارد و توجه اصلي هنرمند بر تكنيك، ظرافت و كمال طراحي اثر و نيز انتخاب 

ار هنرمندان حركت و ضعف احساسي در آثها متمركز است. آيا اين شكل بيرنگ
ها كه پويايي خود را از دست داده، ايراني، بازتاب انفعال شخصيت ملي ايراني

اي دارد و بيشتر كنندهنواخت و كسلهاي يكهاي ايراني موضوعنيست؟ نقاشي
هاي شاه با نمايندگان ها، شكارهاي و ملاقاتكنندة جنگها، روايتويژه در كاخبه

  ).١٣٢كشورهاي خارجي است (همان: 
  داند: ها را بدسليقه ميآلكساندر اليسف نيز ايراني

تجمل، بدسليقگي، عظمت، آلودگي، آثار ارزشمند هنرمندان محلي و اشياي 
هاي ايراني، حتي گيرند. اين ويژگي تمام كاخقيمت اروپايي كنار هم قرار ميارزان

ر بناهاي ايراني، اي از سايعنوان نمونهكاخ خود شاه است. در كاخ خان قوچان به
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هاي چوبي با توان به روشني مشاهده كرد. صندليتجمل و بدسليقگي را مي
هاي زيباي ايراني، هاي باشكوه قرار داشتند. بافتههاي شكسته در كنار نيمكتپايه

ارزش روي آن آويزان بود. يك لوستر كردند كه تزييناتي بيديوارهايي را تزيين مي
عدان مسيني كه به سبزي گراييده بود، همه در كنار هم كريستال ارزشمند و شم

اي مجاور خانة حاكم، كه كرد. ما در كاروانسراي ويژهتناقضي عظيم را ايجاد مي
هاي زشت ايراني دكوربندي شده بود، حضور درهايش را شش برجك و نقاشي

  ). ١٣١داشتيم (همان: 
نيست. به نظر توميلف، اين كاخ با ستون اصفهان هم زيبا ها حتي كاخ چهلدر سليقةروس

سليقه و مبتذل اي از تجملات بيهاي مستهجن تزيين شده و نمونههايي از آينه و نقاشيتكه
  ).١٣١ايراني است (همان: 

دانند و برخي از ها را بدسليقه نمينويسان روس ايرانيبايد خاطر نشان كرد كه همةسفرنامه
هاي نه بارون فدور كرف نظر خود را دربارةساختمانها نظر ديگري دارند. براي نموآن

  طور مبسوط بيان كرده است:بهايراني
بينند. ها نميهاي آسياييكساني كه با هنرهاي زيبا آشنايي ندارند، جذابيتي در ساختمان

ها و معابد بايد احساساتي عميق و نيز درك مناسبي از براي كشف زيبايي غيرعادي آن كاخ
هاي معمول در كشورشان ها از فرم به نمونهت. از نظر شاهدان عادي كه فهم آنمعماري داش
سليقگي مطلق است. در اين باره بايد كاخ شاه در تهران را مورد شود، آثار ايراني بيمحدود مي

رسد. در حالي كه اين كاخ از نظر توجه قرار داد، در اينجا هنر آسيايي به كمال ظرافت خود مي
كنند، ساختماني به غايت زشت و ناموزون است. با اين حال تأكيد آن را درك نميكساني كه 

ها ها ندارند. آنها، اطلاعي از طراحي داخلي ساختمانويژه ايرانيها و بهكنم كه آسياييمي
هاي ).در سفرنامه١٣٣بينند (همان: نشيني تجملات و اشياي دورريختني نميتناقضي در هم

خورد. مثلاً ژنرال ها به چشم ميگوناگوني از تمسخر آداب معاشرت ايراني هايروسي نمونه
ها ويژه رسم بيرون آوردن كفشهاي ايراني و بهآلكسي ارمولف با لحن تمسخرآميزي از تعارف

كند ها را به حماقت متهم ميگويد. او در جايي ديگر، ايرانيهنگام ورود به خانه سخن مي
گويند. ها از حماقت ميزبانان ايراني خود سخن ميا جايي نيست كه روس). اين تنه١٠٧(همان: 

  پردازيم. ها هستند، ميها كه دربارةحماقت و ناداني ايرانيهايي از سفرنامهدر ادامه، به نمونه
عنوان رئيس يك پست بهداشتي در تربت حيدريه در گزارشي كه دكتر روبيو به
دليل فقر، ناداني و ساخت بد ها بهته، آمده است: ايرانيدربارةوضعيت بهداشتي اين شهر نوش

ها را بزدل و نادان ). آلكساندر اليسيف نيز ايراني١١٠ها بسيار كثيف هستند (همان: حمام
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نويسد حماقت ذاتي و آب و هواي منطقةزندگي ).اگردنيكف مي١١٢كند (همان: خطاب مي
كشاند. او ادامه ز مردم را به نزديكي با حيوانات مياي اكنندةشهوت است، عدهها كه تهييجايراني

ها حتي اگر تب داشته باشند هم روي كنند. آندهد: مردم گيلان در بربريت كاملزندگي ميمي
  ).١١٤كنند (همان: جات تغذيه ميخوابند و تنها از برنج و ميوهزمين مي

دانند. براي ماندگي ميشانةعقببرخي از نويسندگان روس تفاوت هنر ايراني با اروپايي را ن
نويسد در آوازخواني ايراني، نعره زده بالاترين نمونه ژنرال ارمولف با تمسخر موسيقي ايراني مي

مندان به موسيقي ايراني مطمئناً صداي خر، ملودي دهد: براي علاقههنر است. او ادامه مي
آواز دو نوجوان ايراني را اين  ). شاهزاده سالتيكف رقص و١٢٩نوازي خواهد بود(همان: گوش

  كشد: گونه به تصوير مي
آمد كه رقاصان در تلاش براي تجسم تصويري از عشق و رنج بودند. به نظر مي

ها شروع به پريدن و نعره زدن اما ناگهان پس از تمام بيانات خوشبختي شيرين، آن
شاي آن صحنة اي كه گويي در حال مرگ بودند. ... من براي تماكردند، به گونه
  ). ١٣١انگيز صبر نكردم (همان: ترسناك و نفرت
فرهنگي هستند كه براساس اصول ها مردمان بيكندايرانيمامونتف تصريح مي

مانده ها مردمي عقب). پلوتسف نيز معتقد است آن١٣٧اند (همان: ماندةشريعت رشد كردهعقب
ها وجود ندارد هالي مناطق گرمسير در آناي از مهرباني كودكانه او خشن هستند كه هيچ نشانه

  ).١١٢(همان: 
  

  »گربومي متقلب و حيله«تصوير 
هادر توصيف گري و رياكاري از ديگر صفاتي هستند كه نويسندگان سفرنامهتقلب، حيله

هايي از آثار نويسندگان روس را براي آشنايي بيشتر اند. در اين بخش نمونهكاربردهها بهايراني
ها را متقلب، نماييم. آلكساندر اليسيف ايرانيها دربارة ايرانيان ذكر ميان با تفكر روسخوانندگ

). سرگي چرنيايف ملاها را ١١٢داند (همان: گر ميها را حيلهحريص و بزدل و تيگرانف آن
عنوان مبلغان دين و طور معمول از شهرتشان بهها بهكندو معتقد است آنرياكار خطاب مي

). بلوزرسكي با متهم ١٤٩برند(همان: عنوان ابزاري براي كسب اعتبار غيرديني بهره ميتقدس به
  نويسد: ها به رياكاري ميكردن ايراني

هايم برخلاف اين است. ها و شنيدهها مذهبي هستند؟ تمام ديدهآيا ايراني
 كه سايرين به هيچ چيزي اعتقادبخشي از مردم، متحجران متعصبي هستند درحالي

ندارند. نه به محمد {ص} . نه به بهشت و جهنم. ... براي نمونه مؤمنان واقعي 
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براساس اسلام موظف هستند كه در ماه رمضان از سه صبح تا هنگام غروب آفتاب 
كنند، اما در داري ميها پيش روي سايرين تظاهر به روزهروزه داشته باشند. آن

  ). ١٤٩خورند (همان: خانه تا حد مرگ مي
ها، جمع شدن اضداد در ترين ويژگي ايرانيكه قابل توجهيكلاي موراوف با اشاره به اينن

  نويسد: هاست ميآن
هاست. حد بيشتر ترين ويژگي ايرانيدر كنار تنبلي، اجتماع اضداد قابل توجه

بازي و دلگري در كارها! دستونوكرمآبي و وقاحت همراه آن! تفكر محترمانه و موذي
! بلندنظري و خسّت! نكتة جالب اينجاست كه همة اين صفات در زيباترين خودخواهي

ها اعتماد كنيد، اند. هيچ گاه نبايد به سخنان ايرانيپوشش ادب و نزاكت پيچيده شده
  ). ١١٧چراكه در اين صورت، به احتمال زياد فريبتان خواهند داد (همان: 

اده و برخي از آداب و رسوم ايرانيان را ها، نويسنده پا را فراتر نهدر برخي از سفرنامه
داند. در اينجا به ذكر دو نمونه ها ميها و تلاشي براي سركيسه كردن خارجينشانةرياكاري آن

  كنيم. نمونةاول گزارش فدور بارتولومي دربارةپيشكش است: ها بسنده مياز اين نوشته
سركيسه كردن  ها برايهاي متعددي است كه ايرانياين كار، يكي از روش

توانند آن را به اي است كه خارجيان نمياند، پيشكش هديهها ابداع كردهخارجي
همراه ببرند، اما مجبورند در برابر دريافت آن پول بپردازند. اين رسم، در طبقات 
بالاي جامعه نيز نفوذ يافته است. حتي خودِ شاه نيز مانند وزرا و رعايايش، خودخواه 

كند. يك چوپان، ت. يك شكارچي، شكارش را به شما تقديم ميخوار اسو رشوه
دهد. يك دروگر با اش جدا كرده و به شما هديه مياي را از گلهگوسفند يا بره

خواهد كه تمام زمينكند و با اصرار از شما ميزحمت راهتان را با يك بافه سد مي
ا دعاهايش شكنجه هايش را به عناون هديه از او بپذيريد. يك درويش ما را ب

كند و ضمن مقايسة شما با آن، كند. يك باغبان، شاخه گلي را به شما تقديم ميمي
كند مسيرتان با گل مفروش شود و ... اما شما براي همة اين هدايا بايد آرزو مي

اي گل يا مقاديري كه روشن است كه غير از شاخهقيمت گزافي بپردازيد. در حالي
  ).   ١١٦توانيد با خود ببريد (همان: ادعيه، چيزي را نمي

كند كه به خاطر هدايايي كه به اجبار اي را از يك ايراني نقل ميپاول اگردنيكف نيز خاطره
  ). ١١٦: ١٣٨٨يوا،حسابي را به وي تقديم كرده است (آندريبه او داده بود، صورت

وسعه،العطاس سه تيپ شده اما مهم روشنفكران در جوامع در حال تتر ديدهدر اثر كم
و ابلهان. به باور وي در حالي » بباليسما«بندي كرده است:روشنفكران، شناختي را دستهجامعه
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دشمن » بباليسما«توانند موجبات مخاطرةاجتماعي را فراهم كنند، كه ابلهان هم مي
كند. اي است كه ذهن مردم را مستعمره ميپديده» بباليسما«تري است. به باور وي خطرناك

اين شرقي پروفسور العطاس عمداً و براي نشان دادن يگانگي اين موقعيت در آسياي جنوب
» كارهشق و بياحمق، كله«به معني » ببال«اصطلاح را شخصاً با استفاده از اصطلاح مالايي 

كند كه مظهر نهايي آن جهل، يكرويكرد مركب از چند صفت اطلاق مي«خلق كرده و به 
(محمد اديب محمد » رانه به جاي تلاش پيگيرانه، و سستي و بي تفاوتي استشقي پيگيكله

اي در رسد كه پروفسور العطاس بيش از هر چيز مشغول نقد طبقه). به نظر مي٢٠٢٠فيض، 
يافته است كه جاي استعمارگران نشسته و مانع پيشرفت اين جوامع جوامع تازه استقلال

منطق است كه مانع استدلال عقلي و علاقه به واجد يك شبهاند. بابليسما به زعم العطاس شده
شود و احترامي براي منطق، شواهد تجربي يا تفكر عقلاني قايل نيست. وي بابليسما را نظم مي

داند كه به موجب آن فرد انتظار دارد ديگران به آنچه اظهار مي» خواهانهتماميت«واجد روحية
كه دليلي يا توضيحي براي نظري اقامه كند كه از حدود و ندارد باور داشته باشند، بدون آمي

ماند ثغور معمول امر قابل پذيرش بيرون است. العطاس محدود به انتقاد از ابلهان و بابليسما نمي
آفريني به نقش» انقلاب روشنفكران«و پيشنهاد عملي نيز دارد: روشنفكران بايد در يك 

كه به زعم العطاس » انقلاب ابلهان«اد كنند در مقابله با بپردازند، يعني يك جنبش واكنشي ايج
  .١٠)٢٠٢٠در جريان است (محمد اديب محمد فيض، 

  
  فساد

مواجهةپروفسور العطاس با سياست و تبعيض مختص فعاليت حزبي وي نبود و در ميان 
آثارش، موضوع فساد اعم از سياسي و اجتماعي، محوريت دارد. از ميان آثار مطرح پروفسور 

)، ١٩٨٦)، مسئلةفساد (١٩٦٨شناسي فساد (توان از جامعهاند ميالعطاس كه به فساد پرداخته
) نام برد. پروژةفكري ١٩٩٩) و فساد و سرنوشت آسيا (١٩٩٠فساد: ماهيت، علل و كاركردها (

سنگ است كه به گواه تاريخ، انتشار همين عناوين اي گرانوي در واكاوي موضوع فساد پروژه
سه دهه از فعاليت آكادميك وي را در خود فشرده ساخته است. وي در اين پروژة بيش از 

داند و نگاه صرفاً مبتني بر كارآيي را نافي مبارزه با فكري، فساد را ادامه و ميراث استعمار مي
طور ويژه مذهب متحداني مهم براي حاكميت داند. العطاس معتقد است كه اخلاق و بهفساد مي

روند و از آنجا كه خود سابقةفعاليت در حوزةآموزش را دارد، بر ا فساد به شمار ميدر مبارزه ب
).وي بر نقش رهبران ٢٠١٥كند (العطاس، اهميت اخلاق در سياستگذاري آموزشي تأكيد مي

_______________________________________________________ 
١٠ Muhammad Adib Mohd Faiz, 2020 
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گذارد و بر ضرورت تغيير هاي سياسي و اجتماعي انگشت ميديني منطقه در مديريت بحران
كند. پروفسور العطاس با نقل داري تأكيد ميطي غربي به حكومترويكرد فردگرايانه افرا

ها بر نقش سازندةمعلمان اي از دوران اشغال منطقةسنگاپور و اندونزي توسط ژاپنيخاطره
دارد كه در گويد و اذعان ميدولت سخن ميمذهبي و مبلغان در حفظ صلح در جامعةتقريباً بي

غان مدارس مذهبي و اعتقادي در شهرها و روستاهاي آمده حكومتي، رهبران و مبلخلأ پيش
شد شدند و از نظر غربيان نميگرا پنداشته ميهايي كه عميقاً سنتآسياي جنوب شرقي، همان
رو را به ايشان اطلاق كرد، نقش بسزايي در حفظ صلح، ثبات و نام مسلمان ليبرال يا ميانه

اي در آن جامعه يافتهجرم و جنايت سازمان آرامش جامعه ايفا كردند و جز در موارد معدود،
  ).٢٠٠٧فاقد كنترل و حكومت رخ نداد (العطاس، 

ها حاكم بوده است و براساس همين عدالتي براي قرننويسد كه استثمار و بيالعطاس مي  
يافته و در حال توسعه، ثروت حاصل شده از طرق ناصواب محور و استقلالنظام در جوامع تازه

هاي جدي براي آينده حترام و موفقيت قرار گرفته است. نسل جوان ساكن شهرها نگرانيمعيار ا
تواند به طبيعت انساني كه با چنين نظام ارزشي گذارانه (ضد فساد) نميدارد و هيچ اقدام قانون

 دست به گريبان است، پاسخ درخور بدهد (همان). 

شمارد. استعمار را از چند جهت برميالعطاس تأثير استعمار بر حاكمان شرقي در دورةپسا
چون و چرا و بدون پرسش الگوهاي غرب است، يكي تمايل نخبگان پسااستعمار به كاربست بي

تر آمد كه پيشكه آثار همين الگوها در خود غرب به خوبي بررسي شود. ديگري چنانبدون اين
) فساد ١توان تفكيك كرد: فساد است. به زعم العطاس سه گونه فساد اجتماعي و سياسي را مي

) فساد از جنس فساد سياسي كه به واسطةافراد و ٢از جنس رشوه، دزدي، اخاذي و اختلاس،
شود و ماهيتاً تلاش براي دستيابي به منافع فردي و گروهي بدون درنظر ها انجام ميگروه

رد ) فساد از جنس تضعيف حساسيت اخلاقي با يك رويك٣گرفتن ملاحظات اخلاقي است،
به فساد و پيامدهاي منفي آن.به زعم العطاس فساد نوع اول بيش از هر چيز تفاوت نسبتبي

تر ماندگي اجتماعي اقتصادي است و مبارزه با آن به مراتب آسانزاييدةموقعيت خاص عقب
برد اين مبارزه نباشند. دو گونةديگر فساد اما، است، بالأخص آنجا كه دو گونةديگر مانع پيش

دارد هنگامي كه حاكمان ناپذيرترند. چنانچه وي اذعان مياستعمار هستند و كنترل ميراث
دورةاستعمار اهميت چنداني براي عدالت، اصول اخلاقي و رفاه عمومي و مسائلي از اين قبيل 

ها از تأثير اين گذشتةاستعمارگرانه در امان رود كه جانشينان آناند، انتظار نميقائل نشده
گيرد و نقل مثال انقلابيون فرانسه و اقداماتشان را از خلال آثار دوتوكويل گواه ميباشند. وي 
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ناشدني با اقداماتي داشت كه كند كه بسياري از اقدامات دولت انقلابي ريشه و مشابهت وصفمي
  ).١٩٥٦رژيم كهن در طول دو قرن عليه مردم معمولي به كار بسته بود  (العطاس، 

هاي ران روس دربارةفساد در جامعةايران مخالف ديدگاهنگاديدگاه سفرنامه
گير اي و همهپروفسور العطاس است. در نگاه استعمارگر روس، فساد در ايران ريشه

ها از ارتش گرفته تا نظام قضائي و حتي در دربار است و در تمامي سطوح و بخش
يراني شود.براي نمونه ويليام ديتل در توصيف سربازان انيز مشاهده مي

ها تجارت و دزدي اين مدافعان دولت، حقوق نامحدودي دارند: آن:نويسدمي
كنند. به عبارت كنند و در گذر از استاني به استان ديگر، مردم را سركيسه ميمي

ها دهند كه فقر، بيكاري، تنبلي و عدم هراس از قانون آنديگر، هر كاري را انجام مي
  ).١٢٣: ١٣٨٨يوا، آندريكند (را به انجام آن تشويق مي

گير است: خودِ شاه، در خفا هاي بالاي ارتش نيز فرابه عقيدةكسگوسكي، فساد در رده
: ١٣٨٨يوا،فروشد(آندريهاي ارتش را به دو يا سه هزار سكه طلا ميفرماندهي گردان

نويسد: در مجموع ارتش منظم در ).آناستاسي بندرف با اشاره به فساد در ارتش مي١٢٣
).همچنين از نگاه ١٢٥شود(همان: آموزد، بلكه فاسد نيز ميتنها چيزي نميهاي آموزشينهرهدو

تواند نقشي در تنها نميوجود آورده است و نهها، مذهب موجبات فساد در جامعه را بهروس
مبارزه با فساد داشته باشد، بلكه روحانيون در دامن زدن به فساد نيز نقش دارند. آوريانف كل 

ها (يك ترين آنداند: همةمقامات رسمي از پايينام حكومتي را نظام دزدي از مردم مينظ
هاي بلندپايةحكومتي در تبريز و تهران، همراه با روحانيون مردم را غارت چاپار) تا مقام

ها حتي ).در نظر برخي از آن١٣٧كنند. نتيجه فساد كامل اخلاقي حكام است (همان: مي
  ).١٤٨و فاسد هستند (همان: دراويش نيز شياد 

نويسد: دانند. مسل ـ رستم ميعنوان يكي از مظاهر فساد ميخواري را بهبرخي نيز رشوه
).فدور ١٢١رشوه در تمام ايران در ميان همةافراد، از كوچك تا بزرگ رواج يافته است (همان: 

گيرند: ديه و رشوه ميترين فراش، هپايهكند كه همه از شخص شاه تا دونبارتولومي ادعا مي
، گزيندها برميكه شاه، پسران يا مسئولان بلندپايةكشوري را به حكومت يكي از استانهنگامي

).كاپيتان ١٢١شود كه پول بيشتري پرداخت كند (همان: طور معمول فردي برگزيده ميبه
  استرلبيتسكي با جزييات بيشتري به اين موضوع پرداخته است:

توان هر چيزي از با ثروتمندان است. با پرداخت پول مي حق و قدرت، تنها
توان دست يافت. به حاكم دريافت كرد و برعكس، بدون رشوه به هيچ چيز نمي

كنند تا به هر قيمتي ثروتمند شوند. ... پول، معيار همين دليل همه تلاش مي
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. است. شاه سنجش همه چيز، اعم از مذهب، عدالت، خانواده، افتخار، جان انسان و ..
دانند ممكن فروشد و حاكمان نيز از آنجايي كه ميها را به قيمت گزافي مياستان

پردازد بفروشد، پس از است شاه فردا همين سمت را به فردي كه پول بيشتري مي
اند، بهرة آن تر پولي كه به شاه پرداختهكنند تا هرچه سريعدريافت سمت تلاش مي

ة مديران در همة سطوح همين گونه هستند. مردمي كه دست آورند. ... همرا به
توانند به اند، تا آنجا كه ميبرند، به آن عادت كردهتحت انقياد اين نظام رنج مي

ها را تر آنپردازند و حتي حاكماني را كه كمي عادلانهحاكمان مستبد پول مي
  ).١٢٢ستايند (همان: كنند، ميسركيسه مي

ها كورسوي اميدي براي بهبود شرايط در ايران وجود از سفرنامه گفتني است كه در برخي
ها با وجود فساد عمومي اخلاقي، شايد هنوز قادر باشند از نويسد: ايرانيدارد. آوارسكي مي

خواب طولاني خود برخيزند و حركتي تازه را در راه پيشرفت شايستة تمدن و افتخارهاي 
  ). ١٤١تاريخي آغاز كنند (همان: 

  
  بندي از دانشتهدس

نويسد هر آنچه دربارةغرب يا آسيا توسط انديشمندان غربي يا آسيايي پروفسور العطاس مي
بندي از دانش شود و در بهترين حالت بايد يك دستهنگاشته شود حائز اهميت محسوب نمي

) دانش ٢شمول واجد صحت است،طور جهان) دانش علمي عمومي كه به١صورت بگيرد: 
امع غربي كه واجد اهميتي بسيار كم يا فاقد اهميت براي جوامع در حال توسعه دربارةجو

) دانش دربارةگذشته و حال حاضر غرب كه براي جوامع در حال توسعه واجد ارزش ٣است،
بالايي در مطالعةتطبيقي است. منظور العطاس از دانش فاقد اهميت البته نه مطالعات كمّي و 

  ).٢٠٠٢هاي غربي است (العطاس، ها و تحليلوانشها، كه خگزارشات و پيمايش
هاي مختلف آسيا نيز غافل نيست و به العطاس از ضرورت مطالعةتطبيقي ميان بخش

خلدون زمان وانگ آ شيه و ابنزمان آرا و افكار بومي متفكران آسيايي ـمثلاًمطالعةهممطالعةهم
سيقي و هنر در چين و جهان هاي بسيط نظري دربارةموكند. همچنين به بحثـدعوت مي

نويسد كه مشابهت ميان جهان اسلام و چين نه در غذا و مذهب، كه در پردازد و مياسلام مي
هاي (عدالت حاكمان)، محدوديت» الامارهعدل«هايي چون احترام به والدين، مفهوم ارزش
  ).١٩٧١گرايي و مباحث مشابه است (العطاس، مادي

ها صحيح و ها بر اين باورند كه مشاهدات آنضمن تحقير شرقي نويسان روسبرخي سفرنامه
عميق بوده و بايد پذيرفته شود. در واقع اين مسئله برخلاف نظري است كه پروفسور العطاس 
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نويسان روس با نگاهي كه كند.برخي از سفرنامهبندي از دانش بيان ميدرمورد لزوم دسته
كنند. از نظر ها ارائه ميها و ايرانيرا براي نجات شرقي هاييها دارد، نسخهحكايت از برتري آن

  ها راه نجات ايران است: مامونتف،سلطةاروپايي
فرهنگ ها مردماني بيطور كامل ناتوان از حكمراني مستقل است. ايرانيايران به

ها بر خود اند. حكومت آنماندة شريعت رشد كردههستند كه براساس اصول عقب
هاست. ... اين كشور در حكومت بر خود د خارجي خارج از توان آنبدون يك تهدي

اي با يكديگر دارند. ... ناتوان است و قبايل متفاوت متخاصم آن ارتباطات شكننده
صبرانه منتظر فاتحان خارجي است كشور در آستانة ناآرامي داخلي قرار دارد و بي

  ).١٣٨، ١٣٧: ١٣٨٨يوا، (آندري
دهند. بلوزرسكي ماندگي ايران ارائه ميهايي را براي جبران عقبحلراهبرخي از نويسندگان 

  داند: تنها راه را پيروي از مسير پيشرفت اروپاييان مي
تواند منتظر بماند و تنها انتخابي اضطراري را به ايران پيشنهاد زمان نمي

ي اروپايي هاكه كشوري آسيايي بماند يا دير يا زود به فرهنگ و دولتكند. اينمي
بپيوندد. اما ترديدي نيست كه ايران مجبور است با يك كشور اروپايي مواجه شود. 

هايش پذيرفته بيني كرد كه اگر ايران فرهنگ اروپايي را با تمام جنبهتوان پيشمي
و بياموزد، از اين رويارويي موفق خارج خواهد شد و در صورتي كه مانند اكنون، 

  ). ١٤٢خواهد پاشيد (همان:  آسيايي باقي بماند، فرو
ماندگي صنعتي ايران امروز از اروپا و احتياج مبرم نويسد: بدون انكار عقبلوماكين نيز مي

مدت و غيرطبيعي بودن اين وضعيت را پذيرفت اين كشور به واردات منسوجات، بايد كوتاه
  ).  ١٤٢(همان: 

اين مسئله اشاره كرده بود، تصوير شود و العطاس نيز به خوبي به همان طور كه ملاحظه مي
دهد تا براي نجات بوميان، در امور داخلي مانده اين امكان را به استعمارگر ميبومي عقب

ماندگي برهاند و موجبات پيشرفت ها را از عقبكشورشان مداخله كندو به تعبير استعماگر، آن
  كشورشان و نزديك شدن به كشورهاي اروپايي را فراهم سازد. 

  
  گيرينتيجه
ميلادي روايتگر تصوير  ١٩هاي روسي دربارة ايران در قرن هاي ذكرشده از سفرنامهنمونه

طور كه ملاحظه شد در بيشتر اين آثار، هاست. همانكلي ايران و ايرانيان در ذهن روس
پردازد و نويسنده با نگاه مسلط و از بالا به پايين، به توصيف مشاهدات خود دربارةمردم مي
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كند تا مستنداتي نيز براي برتري خود ارائه دهدو خواننده را با خود همراه سازد. قطعاً ميتلاش 
گر همراه به قضاوت و اين مسئله به معني صحت مشاهدات نويسنده نيست و توصيفات مشاهده

ها به نويسان و شغل و پيشةآنبر مبناي نيات ديگر است. مطالعةپيشينةزندگي اين سفرنامه
بي بيانگر نيات استعماري روسيه و در جهت تأمين منافع اين كشور فراي مرزهايش خو

نويسان كندكه مشاهدات سفرنامهيوا در كتابش به خوبي به اين مسئله اشاره مياست.آندري
هاي ديگري شود، چراكه رنجگاه موجب برانگيخته شدن احساس ترحم نويسنده نميروس هيچ

بندي سوق دانست و درنتيجه خوانندگان نيز به اين جمع» خود«ي مانند توان رنج انسانرا نمي
ها لايق دلسوزي نيستند، زيرا افرادي تنبل، متقلب، حريص، بزدل و شوند كه ايرانيداده مي

رسد كه ديدگاه مسافران روسي درمورد جمعيت ). درواقع به نظر مي١١٢نادان هستند (همان: 
  كند.هاي مشابه پروفسور العطاس پيروي ميگيريتيجهها و نبومي ايران از يافته

ذكر اين مسئله ضروري است كه در بسياري از مواقع، ناآگاهي نويسنده از آداب و رسوم، 
اصول ديني و جزئيات فرهنگي ايرانيان موجب شده تا نظرش بيانگر واقعيت نباشد و آميخته با 

موماً در تلاش براي توجيه استعمار ايران توان گفت نويسندگان عخطا و اشكالاتي باشد. مي
كنند از طرق مختلف به اين مقصود نائل شوند. بر اين اساس در نظر مردم ميهستند و سعي 

مانده روسيه گسترش مرزهاي امپراتوري روسيه، اقدامي در جهت توسعةكشورهاي همسايةعقب
ها مانده و تحقير وي به آنو عقب ها. گويي تصوير ايراني تنبلاست، نه چپاول و غارت ميراث آن

دهد تا در جهت استعمار ايران گام بردارند. اين مسئله دقيقاً همان چيزي است اين مجوز را مي
  هاي العطاس تبيين شده است. كه به روشني در انديشه
گفته مقالات متعدد و كتب متنوعي از پروفسور العطاس به بر آثار پيشگفتني است علاوه

همه و از خلال همين مرور ها در اين يادداشت كوچك ممكن نشد. با اينده كه مرور آنجاي مان
برد تواند به پيشتر در آثار و آراي اين انديشمند ميمختصر، واضح است كه مطالعة بسيط

اجتماعي هاي نظري دربارةنقش روشنفكران در جوامع در حال توسعةمسلمان، علومفعاليت
ماندگي و بسياري مباحث مهم ديگر در و بررسي آثار استعمار و علل عقب مستقل در آسيا، نقد

  انساني رهنمون شود.   حوزةعلوم
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